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چکيده
کسانی را، حتی در خود آموزش و پرورش می شناسم که معتقدند اگر کسی 
رياضی نداند در زندگی با مشکلی مواجه نخواهد شد. آسيبي که نظام هاي 
آموزشی به رياضيات می زنند فراتر از اينهاست. قبل از هر مقدمه ای اجازه 
دهيد منظره ای را برايتان ترسيم کنم: در يکی از کلاس های رياضی اول 
دبيرستان، وقتی تمام فعاليت های کتاب انجام شد، از يکی از دانش آموزان 
خواستم آخرين مثال را برای کلاس حل کند و او از انتهای کلاس جواب 
داد، «اجازه! من نفهميدم. من رياضيات را دوست ندارم. نمی دانم چرا بايد 

بعد از دورة دبستان، رياضی بخوانم.»
از شروع کلاس حواسم بود، او از آن دسته است که رغبتی به انجام 
فعاليت های کلاسی نشان نمی دهند. چرا او احتياج زيادی به يادگيری رياضی 
احساس نمی کند؟ و چرا از بودن در کلاس رياضی رنج می برد؟ نمی دانم. 
فقط می توانم بگويم برنامة آموزشی، او را در جايی قرار داده است که مجبور 

است در کلاس رياضی باشد!؟
را که  انديشه هايم  و  واداشت  به فکر  با چنين موقعيتی مرا  مواجهه 
فقط متکی بر تجربه بوده اند و بايد مورد نقد و بررسی قرار گيرند، به همراه 
سؤالاتی برايتان می نويسم تا کسی از همکاران يا مجلة رشد آموزش رياضی 
منابعی را برای پاسخ به اين سؤالات به من معرفی کنند، چرا که اگر معلم 
به عنوان مجری آموزشی بداند برنامة آموزشی، از او مي خواهد چه عملی 
انجام دهد و چرا، با علاقة بيشتری به سوی آن جذب می شود و اين باعث 

پيشرفت رياضيات خواهد شد.

کليدواژه ها: نظام جديد، رياضی، دبيرستان، دانش آموز، يادگيری.

چرا دانش آموزان
 از ابتدای ورود به دبيرستان 

انتخاب رشته نمی کنند؟

اشاره
مجله ي رشد آموزش رياضي، تداوم معنادار خود را مديون 

تعامل و تبادل نظر دائمي با مخاطبان اصلي خود كه معلمان رياضي 

به  مي داند.  هستند،  رياضي  معلمان  آموزش  دست اندركاران  و 

همين دليل، بيش ترين تلاش اعضاي  هيئت تحريريه ي مجله، 

جست و جو براي پيدا كردن راه هاي مختلف ايجاد چنين تعامل و 

تبادل نظري بوده است. خوشبختانه از سال ۱۳۸۱ كه به همت 

توزيع  و  توليد  كمك آموزشي،  انتشارات  دفتر  محترم  مسئولان 

مجله، نظم بيش تري يافته و تيراژ آن نيز بالاتر رفته است، معلمان 

برقرار كرده اند و  با مجله ي خودشان  ارتباط بيش تري  محترم 

بيش تر از گذشته، ديگاه هاي خود را براي چاپ، ارسال كرده اند. به 

همين دليل، آرزوي ديرينه ي دفتر انتشارات كمك آموزشي و هيئت 

تحريريه ي مجله ي رشد آموزش رياضي مي رود تا تحقق يابد. 

درنتيجه، با نظر هيئت تحريريه ي مجله، قرار شد تا ديدگاه هاي 

ارسالي عيناً و بدون ويرايش چاپ شوند. درضمن، از خوانندگان 

محترم استدعا داريم كه پاسخ گو و منتقد ديدگاه ها باشند و تعامل 

كارآمدتر  و  معنادارتر  آن ها،  بر  بازتاب  از طريق  را  تبادل نظر  و 

كنند. 

رشد آموزش رياضی

عزيزه احمدی
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هر انسانی بر طبق آيين الهی و نيز قوانين بشری گرامی داشته 
دانش آموزان  اينجا  در  من  بحث  مورد  چون  دارد.  حقوقی  و  شده 
دبيرستانی هستند، بياييد سعی کنيم به طور خاص، مروری بر حقوق آنها 
در کلاس رياضی داشته باشيم. دانش آموز حق دارد توقع داشته باشد در 
يادگيری رياضی توسط معلم کمک شود.  وی حق دارد خودش را فردی 
با قابليت های بالا در يادگيری رياضی بداند. اما نبايد هيچگاه خود را 
فردی ناموفق در رياضيات بداند و از اين جهت احساس شرمندگی 
کند. وی حق دارد با سرعتی که خاص خودش است، پاسخ مسائل 

را ارايه دهد و....
معلم رياضی با وضعيت کنونی کلاس، چقدر قادر است اين حقوق 
را رعايت کند؟ اگر بخواهيم اين بندها رعايت شود بايد بيشتر وقت 
کلاس صرف دانش آموزانی شود که حتی با مفاهيم ابتدايی تر درگيرند 
يا شتاب کم تری دارند. چطور می توان در کلاس تعادلی ايجاد کرد و 
مديريت مناسبی نسبت به کندترها و تندترها (از نظر يادگيری) داشت؟ 
متأسفانه روال معمول آن است که قوت يا ضعف نظام آموزشی را 
فقط به معلمان نسبت می دهند و به راحتی زحمات دوستانم را در اين 
مسير ناديده می گيرند. من بارها شاهد بوده ام که برخی از معلمان 
رياضی چقدر بيش از آنچه وظيفه شان است زحمت می کشند و فقط 

به نتيجة خدمت فرهنگی شان ايمان دارند.
نبايد شرايط  آيا  اما  بتواند معجزه هم بکند.  شايد معلم رياضی 
کلاس طوری باشد که بتوان با معجزه آن را به چيز بهتری تبديل کرد؟ 
دانش آموزان کندتر يک روی سکه اند. روی ديگر آن تندترها هستند. 
تکليف آنها چيست که مجبورند مسائل تکراری کلاس رياضی را تحمل 
کنند و کلاس رياضی براي آنها کسالت آور شود، هم برای کندترها 
هم برای تندترها! مطمئناً، وضع کنونی کلاس رياضی، انگيزه و شوق 
مديريت را از معلم هم می گيرد و اين داستان از ديرباز در کلاس های 
رياضی تکرار شده است و بعضي از دانش آموزان، هرچه بدی است 
برای رياضی تصور می کنند و از رياضيات غولی می سازند. باور کنيد 

ترس از رياضيات کم کم دارد به صورت يک «فرهنگ» درمی آيد.
وقت آن رسيده که ببينيم برنامة نظام جديد آموزشی چقدر در 
اين مشکل سهم دارد. زيرا هر کاری نياز به آزمودن دارد تا بتواند 
نقاط قوت و ضعف خود را نشان دهد. در ابتدا کلياتی از برنامة نظام 

جديد برای درس رياضی را يادآور می شوم.
در حال حاضر، چند رشته در شاخة نظری دبيرستان داريم و من 

فقط می خواهم به درس رياضی مربوط به اين شاخه ها بپردازم.
رياضی سال اول برای تمام دانش آموزان دورة متوسطه اجباری 
تمام  در  استفاده  مورد  کتاب  و  بوده  عمومی  آن  رياضيات  و  است 
هنوز  دوره،  اين  در  كه  است  اين  بر  است. فرض  يکسان  شاخه ها 
علايق و استعداد دانش آموزان شناخته نشده است. گويا هشت سال 
توانايی ها  برای کشف  راهنمايی)  دورة  ابتدايی + ۳ سال  (۵ سال 
کافی نيست که متأسفانه يک سال ديگر هم به اين دورة عمومی 

افزوده می شود.
از سال دوم، دانش آموزان به سمت شاخه های مختلف تحصيلی 
و  رياضی  شاخه هاي  دانش آموزان  سال،  اين  در  می شوند.  هدايت 
تجربی، يک کتاب مشترک را می گذرانند و شاخة انسانی کتاب رياضی 
ندارد و فقط آمار مشترک با ساير رشته ها را می گذراند. در سال سوم 

دبيرستان، تمام شاخه ها رياضيات خاص شاخة خودشان را دارند.
غرض و هدف اصلی از اشاره به اين موضوع اين است که ببينيم 
برنامة نظام جديد آموزش متوسطه چقدر ما را به هدف نهايی آموزش 
و پرورش يعنی يادگيری نزديک کرده است. چون اگر در کيفيت اين 
يادگيری خللی وارد آيد، درحقيقت زحمات و کوشش ها، اوقات گرانبها 
و هزينة همه تلف شده اند. در جواب اين سؤال ها که معلم برای چه 
می کوشد؟ دانش آموز چرا به مدرسه می رود؟ مدارس برای چه تأسيس 
شده اند و غيره، بدون ترديد بايد گفت برای اين که يادگيری انجام شود 
و نسل های جامعه به صورت افرادی توانمند درآيند. البته درصورتی که 
اين يادگيری ها عميق و پايدار باشد، نه از نوع سطحی و طوطی وار 

به خاطر امتحان دادن و نمره گرفتن.
امروزه اين نظر مورد قبول خاص و عام است که آموزش و پرورش 
بدون توجه به مختصات سنی و مراحل رشد و توجه به استعدادها و 

دانش آموز حق دارد توقع داشته باشد 
در يادگيری رياضی توسط معلم کمک 
شود. وی حق دارد خودش را فردی با 
قابليت های بالا در يادگيری رياضی بداند. 
اما نبايد هيچگاه خود را فردی ناموفق در 
رياضيات بداند و از اين جهت احساس 
شرمندگی کند. وی حق دارد با سرعتی 
که خاص خودش است، پاسخ مسائل را 

ارايه دهد و....
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علايق يادگيرنده کاری بيهوده است و اين حقيقتی است که عملاً 
صحت آن معلوم شده و روزبه روز به اهميت آن افزوده می شود.

اما با عجله ای که نظام آموزشی نظام جديد برای ارائة مفاهيم و 
قراردادهای رياضی کتاب سال اول دارد، ديگر برای دانش آموزانی که 
از نظر علاقه و توانايی رياضی ضعيف ترند و معمولاً به شاخة انسانی 
می روند، مجالی جهت درک مفاهيم باقی نمی گذارد و به اين ترتيب 
هرچه آموزش مفاهيم رياضی پيشتر می رود، بر درجة ابهام آن افزوده 
می شود و تا آنجا پيش می رود که برای وی به صورت درسی وحشتناک 
جلوه می کند. تازه وقفه ای که در سال دوم برای رياضی شاخة انسانی 
پيش می آيد فاجعه ای ديگر است. با نگاهی به سرفصل های کتاب آمار 
دوم دبيرستان مي توان به اين نتيجه می رسيد که نمی شود جای خالی 
رياضيات سال دوم را با اين کتاب پر کرد. برای اين مشکل هم بايد 
چاره ای انديشيد چه در غير اين صورت، بحث دربارة مفاهيم کتاب 

سال سوم برای دانش آموز شاخة انسانی بيهوده است.
اما در مورد دانش آموزان شاخة رياضی، اگرچه هميشه از ايشان 
توقع داريم زودتر از ديگران رياضيات را درک کنند، اما با وضع کنونی 
فقط خواسته ايم به سرعت کاستی های سال اول را در سالهای دوم و 
سوم جبران کنيم و فرصت کافی برای درونی کردن مفاهيمی چون 

حد و مشتق و... و مفاهيم جبر و هندسه را از آنها گرفته ايم.
بنا به آنچه گفته شد، پيشنهاد می شود جهت اعادة وضع مطلوب، 
به  دبيرستان،  اول  از سال  اجازه دهند دانش آموزان هرچه سريع تر 
رفع  بر  علاوه  تغيير  اين  زيرا  شوند،  هدايت  نظر  مورد  شاخه های 
تمام  برای  نيز  ديگری  دست آوردهای  شد،  اشاره  که  مشکلاتی 

شاخه هاي نظري دارد که در زير، به چند مورد آن اشاره می کنم.
۱. با استفاده از فرصت های به دست آمده در اين روش، چه بسا 
دانش آموز رشتة رياضی بتواند به يک متخصص رياضی تبديل شود 

نه فقط يک رياضی خوان.
مثل  است،  متفاوت  سطحی  هر  برای  رياضی  قابليت های   .۲
با  حسابداری.  رشتة  رياضيات  با  رياضی  رشتة  رياضيات  تفاوت 

تغييرات مورد نظر، علائق و نيازهای هر سه شاخه در تدوين برنامه 
و کتاب های درسی ايشان مدنظر قرار خواهد گرفت، چرا که آموختن 
دانش به صورت انباشته ای از اطلاعات لازم و غير لازم کاری است 
که ژان ژاک روسو آن را «انباشتن مغزها» می نامد که بيشتر، اتلاف 

اوقات نسل جوان اين جامعه خواهد بود.
۳. صددرصد موفقيت در هر سطحی تعريف مجزايی دارد و با 
انطباق هر فرد با جايگاه مناسب، موفقيت هم منطبق با آن سطح 
به  کُند  تعريف می شود. چه بسا کسانی که در يک موقعيت  برايش 
حساب می آيند، با انتقال به موقعيت مناسب تر، تند محسوب شوند. 
با توجه به نياز شديد دانش آموزان در اين سنين به تأييد، کمترين 

موفقيت اين تغيير، برآورده شدن اين نياز دانش آموزان است.
۴. از آنجا که رويکرد اعلام شده در کتب تازه  تأليف رياضی اول 
و دوم دبيرستان، ايجاد فرصت يادگيری از طريق انجام فعاليت های 
کلاسی است، با تغيير وضعيت موجود و هماهنگ شدن دانش آموزان 

کلاس، اجرای روش فعال آسانتر خواهد شد.
۵. محدوديت زمان در کلاس رياضی معنايی نخواهد داشت. زيرا 
برنامه ها مطابق با سرعت دانش آموزان هر شاخه تدوين می شوند و 
زمان کافی برای بحث علمی و درگير کردن واقعی تمام دانش آموزان 

در امر يادگيری همين طور برای تمرين رياضی فراهم است.
۶. ارزشيابی به معنای واقعی خود نزديک می شود، زيرا علمای 
آموزشي و ارزشيابی، معتقدند که ارزشيابی معتبر به همراه آموزش معتبر 
امکان پذير است. مادامی که آزمون های پايانی دانش آموزان، معياری 
برای ارزيابی آموخته های آنها و قضاوت دربارة کار معلم تلقی شود، 
موفقيت در آزمون های پايانی محور همة فعاليت های آموزشی می شود 
و نقش ارزشيابی مستمر بسيار کم رنگ می شود. با تغيير پيشنهاد شده، 
نتايج يادگيری با معيارهای خشک و ضوابط پيش ساخته اندازه گيری 

نمی شوند.
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